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زهرا به بچّه‌ها نگاه کرد: »ای‌وَل به این همه 
همراهی! دیگه وقتش شده خانم كريمي همراهي 

كنه.«
خانم كريمي را كه يادتان هست؛ معلّم بچّه‌های 

سوّم.
»همراهیِ  پرسید:  گرد‌شده  چشمان  با  دلارام 

خانم كريمي؟«
راضیه با صدای بلند خندید: »ما فهرست کارها 
رو آماده کرده‌ایم، خانم هم انجامشون می‌دن.«

صدای قهقهه‌ی بچّه‌ها در کلاس پیچید. زهرا 

رفت پشت میز خانم نشست: »خانم باید از کارها 
باخبر باشه و اجازه بده.«

با آمدنِ خانم كريمي، هر کسی دوید سرجایش نشست.
زهرا ماجرا را برای خانم تعریف کرد. خانم كريمي 
فهرست را نگاه کرد. چشمكي زد و گفت: »خوشم 

آمد. تلاش‌هام داره ثمر می‌ده. آفرین بچّه‌ها!«
بعد هم فهرست به دست، در کلاس راه افتاد: »به‌به! 
چه خوب اولویت‌بندی كرده‌ايد! از نظر من هر پنج‌ 
تا رو مي‌تونيد انجام بديد. اوّل بايد گروه‌بندی بشيد.«

صداهای پچ‌پچ‌ بلند شد. دلارام دستش را بالا برد: 
»اجازه خانم؟! من مي خوام تو گروه كتابخانه باشم. 

بچّه‌ها، ديگه چه كسي ميي‌اد داخل اين گروه؟«
چند نفر از بچّه‌ها دست‌هايشان را بالا بردند. زهرا با 

لبخند نمکی گفت: »منم مي‌رم داخل ديوار.«
راضیه، همان‌طور که می‌خندید، به زهرا نگاه کرد: 
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                       و به صفحه‌ی بعد برويد.
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»منم گروه بازيافت.«
خانم كريمي رفت پشت ميزش و گفت: »بچّه‌ها 
گروه‌هاتون رو مشخّص كنيد و بعد از كلاس كار 

رو شروع كنيد.«
بعد از كلاس، زهرا روي تخته نوشت: »گروه یک/ 

گروه دو/ گروه سه.«
مریم به سمت زهرا رفت: »چرا تو گروه‌بندی کنی؟«

تا زهرا خواست جواب بدهد، دلارام از آن طرف 
می‌خواد  دلم  »منم  کرد:  بلند  را  صدایش  کلاس 

رئیس باشم.«
مریم به دلارام نگاه کرد: »خب، منم دلم می‌خواد.«

زهرا گفت: »من فقط می‌خوام هر چیزی رو که با هم 
به نتیجه می‌رسیم، بنویسم.«

مریم گچ را از دست زهرا کشید: »منم فقط می‌خوام 
بنویسم. همین.« 

گچ از دستش افتاد روی زمین. دلارام با یک خیزِ 
بلند گچ را برداشت.

راضیه رفت روی نیمكت. دست‌هایش را بالا برد: 
»دعوا نکنید. فعلاً اعضاي گروه‌ها رو انتخاب كنيم 

تا بعداً ببینیم چه كسي بنویسه.«

مریم  و  سپيده  با  می‌خوام  »من  گفت:  دلارام 
هم‌گروه باشم.«

مریم به دلارام نگاه کرد: »ولی من نمی‌خوام با 
سپيده تو یك گروه باشم.«

سپيده از حرف مریم دل‌خور شد: »می‌تونی بری 
یه گروه دیگه!«

دلارام به آن‌ها نگاه کرد: »ولی من دلم می‌خواد با 
هردوتاتون باشم.«

راضیه گفت: »از الان بگم، گل‌های روی دیوار رو 
من می‌کشم.«

زهرا به طرف راضیه آمد: »نصفش رو تو بکش. 
نصف ديگه‌اش رو هم من می‌کشم.«

دلارام کوبید روی میز: »بسه دیگه. این‌طوری که 
كار پيش نمی‌ره! اين چه وضعشه؟!«

                       و به صفحه‌ی بعد برويد.

مسائل و چالش‌هایی را که هنگام انجام كارها در گروه‌هایتان پیش می‌آیند  يادداشت كنيد 

ت دوّم(
)قسم
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فاطمه زهرا حقّی

بهاره سلمانی محمّد آبادی
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هم ارسال کنید تا آن‌هارا با اسم و عكس خودتان  و هم گروهی‌هايتان در كانال مجلهّ منتشر بچّه‌های عزیز، شما در کلاستان برای حل چالش گروه‌بندی چه راه‌حل‌هايی داشتید؟ راه‌حل‌هایتان را برای  كنيم. اين‌طوری بقيهّ‌ی دوستانتان هم می‌توانند از راه حل‌های شما استفاده كنند.مدیر کانال ها

بچّه‌های کلاس خانم کریمی باید به پنج گروه شش نفره تقسیم می‌شدند. آن‌ها پنج رنگ متفاوت 
را انتخاب کردند؛ هر رنگ مخصوص یکی از کارهایی که قرار بود انجام بدهند. از هر رنگ، 

شش کارت درست کردند. کارت‌ها را داخل یک کیسه ریختند. 
به‌نوبت دستشان را داخل کیسه می‌بردند و یک کارت را اتفّاقی بیرون می‌آوردند. در آخر، کسانی 

که کارت‌های هم‌رنگ داشتند، با هم هم‌گروه شدند و انجام کار مربوط به آن رنگ را به عهده 
گرفتند.
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